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 مقدمه
ذا اگر مكلفي نسبت به فعلي  لاش باشد؛ سئوليت دارد كه تحت قدرت و توانايي نسبت به تكاليفي م، تنهاهر مكلف

  . ندارداي نسبت به آن ي نداشت، وظيفهتواناي
 بدين معنا كه  ود؛ كاري انجام دهد كه اين قدرت از او سلب شتواند عمداً ال اين است كه آيا شخص مياما سؤ

  ي خود را براي انجام فعل از بين ببرد؟آگاهانه تواناي
ز كنيم در اين درس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به حكم تعجيز قبل ا  ياد مي»تعجيز«اين عمل كه از آن به 

  .فعليت تكليف و بعد از فعليت تكليف اشاره خواهد شد
كه شرط فعليت حكم  است ي عقلي يا شرعي بودن قدرت كند، آفريني مي يكي از مباحثي كه در حكم تعجيز نقش

  .اند كه به طور مفصل بيان خواهد شد  برخي با توجه به اين مبحث، تفصيلي در حكم تعجيز قائل شده.است
  .تواند ما را در حل مشكلي كه با مقدمات دائما مفوته داشتيم ياري رساند اين تفصيل ميكه لازم به ذكر است 
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  متن درس
  التعجيز عقلا يجوز متى
 به، الإتيان عن نفسه تعجيز إلى يتسبب أخرى و العصيان، هو هذا و إيجاده، على قادر هو و الواجب المكلف يترك تارة
 : صورتان له التسبيب هذا و

 الصلاة عن نفسه يعجز و الماء فيريق ماء لديه و الفريضة وقت عليه يحل إنسان كحال الوجوب، فعلية بعد يقع ان :الأولى
 . معصية لأنه عقلا يجوز لا هذا و الوضوء، مع

 ليجع الماء بإراقة لأنه يجوز هذا و الوقت، دخول قبل المثال في الماء أراق لو كما الوجوب، فعلية قبل يقع ان: الثانية
 و حقه، في الوجوب يحدث فلا بالقدرة مشروط الوجوب أن حيث و الوجوب، ظرف تحقق عند الواجب عن عاجزا نفسه
 و يحدث، أن بعد يمتثله لا أن في المحذور إنما و حقه، في الوجوب يحدث لا أن إلى المكلف يسبب أن في محذور لا

 جاز شرعيا الدخل كان فإذا شرعيا، أو عقليا الوجوب هذا في القدرة دخل كان إذا ما بين بالتفصيل هنا يقال قد لكن
 كان إذا و العاجز، حق في للواجب ملاك لا و عاجزا يصبح إذ شيئا، بذلك المولى على يفوت لا لأنه المذكور، التعجيز
 يجوز لاف -  العقل بحكم بالقادر التكليف اختص أن و -  أيضا العاجز حق في ثابتا الواجب ملاك كان و عقليا الدخل
 بحكم يجوز لا هذا و المقبل، ظرفه في فعلي ملاك تفويت إلى يسبب سوف بهذا بأنه يعلم المكلف لأن المذكور التعجيز
 هذه إن: يقال بأن الحالات، بعض في المفوتة المقدمات تجاه المكلف مسئولية تخريج يمكن الأساس هذا على و. العقل

  . شرعيا لا عقليا فيها قدرةال دخل يكون حالة كل في تثبت المسئولية
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  تعجيز
اين  شكي نيست كه ؛كند  اما اين واجب را ترك مي،واجب است يك عمل  مكلف قادر بر اتيان گاهي اوقات،

  . دارد و عقلا جايز نيست راحكم عصيانصورت 
نمايد كه  ميعاجز از اتيان واجب  خود را كه اصلا نتواند واجب را اتيان كند و كند كاري مياما در مواقعي مكلف، 

 برم تا ا آبي كه در اختيار دارم از بين ميتوانم نماز با وضو بخوانم ام  مثلا من مي.شود بدان اصطلاحا تعجيز گفته مي
 كه دارم را از بين واجب است غسل كنم و آبي يا اينكه بر من ، عاجز شوم و از وضو گرفتناز خواندن نماز با وضو

  .شوم ميبرم و ناچار به تيمم  مي
گوييم از نظر عقل قبيح است يا  اين حالات كه بدان تعجيز ميال اين است كه آيا چنين چيزي جايز است و ؤس

  داند كه انسان خود را از اتيان واجب عاجز كند؟  در چه صورت عقل جايز مي، به عبارت ديگرخير؟
ن تكليف بر ه بعد از فعليت يافتك يك صورت اين :تعجيز دو صورت دارددر پاسخ به اين سوال بايد گفت كه 

شمس خود را از انجام وضو عاجز نمايد، در مانند اينكه بعد از زوال ؛ عاجز كند مكلف، او خود را از انجام تكليف
  .شود  چون معصيت محسوب مي،لا جايز نيستنين حالتي تعجيز عقچ

 از مكلف عقلا ، فعلي وجوبِ كهدانيم  فعلي شده است و مي، وجوب،ين فرضدليل مطلب اين است كه در ا
 دهد كاري كند كه از انجام اين واجبِ زه نميا لذا به مكلف اج؛ مهيا كندخود را براي امتثال واجباستدعا دارد كه 
  .فعلي باز بماند

  تطبيق
  .العصيان هو هذا و إيجاده، على قادر هو و الواجب المكلف يترك تارة. التعجيز عقلا يجوز متى

كه قادر بر ايجاد آن است و اين  كند در حالي گاهي مكلف واجب را ترك مي ؟عقلا جايز استتعجيز چه هنگام 
  .عصيان است

  : صورتان له التسبيب هذا و به، الإتيان عن نفسه تعجيز إلى يتسبب أخرى و
  :گردد و اين سبب شدن دو صورت دارد و گاهي سبب عاجز شدن خودش از انجام واجب مي

 الصلاة عن نفسه يعجز و الماء فيريق ماء لديه و الفريضة وقت عليه يحل إنسان كحال الوجوب، فعلية بعد يقع ان: الأولى
  . معصية لأنه عقلا يجوز لا هذا و الوضوء، مع

 مانند حال فردي كه وقت نماز واجب برايش رسيده و نزد او ،حالت اولي اينكه بعد از فعليت وجوب واقع شود
 چراكه ؛نماد و اين عقلا جايز نيست يزد و خودش را از نماز با وضو عاجز مير وجود دارد و آب را مي آب

  .معصيت است
Sco1:7:27 

  تعجيز قبل از فعليت وجوب
  . جايز نيست،)تعجيز بعد از فعليت تكليف(بيان شد كه تعجيز دو صورت دارد و گفتيم كه صورت اول تعجيز



١٠٢١٤٢٣ 

    ٤    ٤١ 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((  

جايز را اين صورت  علماي اصول .صورت پذيرد تكليف صورت دوم جايي است كه تعجيز پيش از فعليتِ
قبل از زوال شمس، هنوز  مثلا  قبل از فعليت يافتن وجوب، مانعي براي تعجيز وجود ندارد؛كه؛ چراشمارند مي

ب را بر آمانعي نيست كه در نتيجه  ؛شود واجب بر او فعليت نيافته است تا امتثال وجوب نماز ظهر در حق مكلف
  .ا از تحصيل طهارت عاجز نمايد و خود رزمين بريزد

 قدرت است آنجا كه فعليت حكم همواره منوط بر از ، هم كه وقت داخل شد و مثلا زوال شمس محقق شدزماني
وبي كه اين شخص خود را از امتثال آن عاجز كرده است ديگر در حق ، وج فعليت نمي يابد، وجوبو بدون قدرت
شود اين است كه يك  كه آنچه محذور محسوب مي؛ چراورد كندواهد شد تا او به محذوري برخاو فعلي نخ

  .وجوب بعد از فعليت، امتثال نشود
 وجوب نماز  نيز نيست تا مانع تعجيز شود و بعد از زوال شمس فعليپس پيش از زوال شمس وجوب نماز ظهر

 صورت دوم عقلا جايز اينبنابر.  چون او بر اين نماز قادر نيست،شود همراه وضو در حق او فعلي نميه ظهر ب
  .است
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  طبيقت

   الوقت، دخول قبل 1المثال في الماء أراق لو كما الوجوب، فعلية قبل يقع ان: الثانية
  . مانند اينكه آب را در مثال، قبل از دخول وقت بريزد، قبل از فعليت وجوب واقع شود تعجيز،حالت دوم اينكه

   الوجوب، ظرف تحقق عند الواجب عن عاجزا نفسه يجعل الماء بإراقة لأنه يجوز 2هذا و
كه او با ريختن آب، خودش را از انجام واجب در هنگام تحقق زمان وجوب عاجز ؛ چراجايز استتعجيز و اين 
  .است نموده

 يحدث لا أن إلى المكلف يسبب أن في محذور لا و حقه، في الوجوب يحدث فلا بالقدرة مشروط الوجوب أن حيث و
  يحدث أن بعد يمتثله لا أن في المحذور إنما و حقه، في الوجوب

                                                            
  .ريختن آبي كه براي وضو نياز است و تعجيز از انجام وضو.  1
  .وجوب از فعليت تعجيز قبل:  مرجع اسم اشاره. 2

 انواع تعجيز

 فعلي است و ،كه وجوب؛ چراعقلا جايز نيست:  تعجيز بعد از فعليت وجوب.1
  .استدعاي امتثال دارد و تعجيز منافي با امتثال است

  
فعليت وجوب از كه قبل  چرااست؛عقلا جايز : تعجيز قبل از فعليت وجوب. 2

 .براي تعجيز وجود ندارد و هنگام فعليت هم شخص عاجز استمانعي 
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شود و مانعي در اين نيست كه  و از آنجا كه وجوب مشروط به قدرت است پس وجوبي در حقش حادث نمي
سبب شود كه وجوب در حقش حادث نگردد و محذور تنها در اين است كه بعد از حدوث وجوب آن را  مكلف

  .امتثال ننمايد
Sco2:11:11 

  اقسام قدرت در جواز تعجيزنقش 
در اين  اما برخي .از استودند تعجيز قبل از فعليت تكليف مجفرمايش شهيد صدر تا بدين جا مطلق بود و فرم

  .اند دانستهاند و حكم را دائر مدار عقلي يا شرعي بودن اشتراط قدرت در تكليف  هقائل به تفصيل شدفرض 
دي و ملاكات تكليف براي عاجز مترتب نيست و مصلحت وقتي بر  مبا، شرعي باشد،اگر قدرت دخيل در تكليف

نسبت به عاجز  باشد دخل قدرت در تكليف عقلي اما اگرام آن باشد عل مترتب است كه شخص قادر بر انجاين ف
ي كه تكليف به داعي بعث و تحريك صادر شده است و شخص عاجز  از آنجاياست؛ البتههم ملاك تكليف ثابت 

  .تواند به سوي او متوجه باشد و تحرك نيست پس تكليف نميقابل انبعاث 
 ملاك است و با زوال كه قدرت شرعي دخيل در  در حالي، نيستقدرت عقلي دخيل در ملاك ،به تعبير ديگر

  .شود قدرت شرعي ملاك هم منتفي مي
 ،ز عقلا جايز است اگر دخالت قدرت در تكليف شرعي باشد تعجي:گويند اند مي كساني كه قائل به تفصيل شده
 ،داشت در حق او ملاك نخواهدديگر  اين تكليف،، پيش از فعليت تكليف عاجز كند چون وقتي كه مكلف خود را

 موجب كي براي او وجود ندارد تا تعجيزكه ملا؛ چراشود جيز، موجب فوت ملاك و مصلحتي نميلذا مكلف با تع
  .فوت آن گردد

 ف بادر اين حالت مكل .استملاك تكليف در وقت عجز هم ثابت اشد، دخالت قدرت در تكليف عقلي باما اگر 
عاجز از ايز نيست كه خود را  از اين رو بر او ج؛شود  ميو غرض مولاعاجز كردن خود موجب تفويت ملاك 

  .داند بر او فعليت خواهد داشت استيفاء ملاكي كند كه مي
  .ريمب براي روشن شدن مطلب بحث را در قالب يك مثال پيش مي

 نماز با وضو ملاكي نداشته ، بدين معنا كه در حالت عجز، شرعي باشد،در وجوب نمازِ با وضواگر دخالت قدرت 
  هنگام دخول وقتِ؛ در نتيجهعاجز كنداز گرفتن وضو  خود را ، نماز وقتِتواند پيش از دخولِ باشد مكلف مي

ز با وضو تنها  چون فرض اين است كه نما،يابد نمي در حق او فعليتبا وضو   نسبت به نماز اساسا ملاكي ،نماز
 شخص عاجز از وضو فعلي نيست تا با ترك وضو موجب تفويت اين ملاك ملاك در حق براي قادر ملاك دارد و

  .جايز استدر اين حالت تعجيز  پس ،شده باشد
، وجوب نمازِ با  دخول وقتدر هنگام بدين معناست كه ،، عقلي باشد با وضو نمازِاما اگر دخالت قدرت در وجوبِ

 ، جايز نيستتعجيز بر مكلف حالتي نين در چ.عاجز از نمازِ با وضو باشد اگرچه ، فعلي است، حق مكلفروضو د
  .شود داند در ظرف زماني خود فعلي مي شود كه مي ميتفويت ملاكي ون با اين كار موجب چ
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ود و با اين ش يافته است كه در وقت خود فعلي مي تعلق ي به استيفاء ملاكاند كه غرض مولاد به تعبير ديگر او مي
  1.شود  و عدم تأمين آن ميرض مولاكارش موجب زائل شدن غ

  
FG  
 
  
  
  
  

  تطبيق
   شرعيا، أو عقليا الوجوب هذا في القدرة دخل كان إذا ما بين بالتفصيل هنا يقال قد لكن و
  جوب عقلي باشد يا شرعيي كه دخالت قدرت در واند بين آنجاي لي برخي تفصيل دادهو

 للواجب ملاك لا و عاجزا يصبح إذ شيئا، 2بذلك المولى على يفوت لا لأنه المذكور، التعجيز جاز شرعيا الدخل كان فإذا
   العاجز، حق في

كه ؛ چراشود  فوت نمي چيزي از مولا،واسطه آن هكه ب؛ چراپس اگر دخالت شرعي باشد تعجيز مذكور جايز است
  . واجب در حق عاجز ملاك نداردگردد و مي عاجز

   – العقل بحكم بالقادر التكليف اختص نإ و - أيضا العاجز حق في ثابتا الواجب ملاك كان و عقليا الدخل كان إذا و
چه كه تكليف به حكم عقل مختص قادر ، اگرو اگر دخالت عقلي باشد و ملاك واجب در حق عاجز نيز ثابت باشد

  .است
 2هذا و المقبل، ظرفه في فعلي ملاك تفويت إلى يسبب سوف 1و4بهذا 3بأنه يعلم المكلف لأن ذكورالم التعجيز يجوز فلا
  .العقل بحكم يجوز لا

                                                            
 من فيعلم .ممتنع هو ما إلى الداعي جعل لاستحالة ،مقدورا متعلقه كون يقتضي بنفسه المعنى هذا و المكلف نفس في الداعي لجعل هو إنما الأمر أن . 1
 المتعلق دائرة سعة كونفت ،متعلقه على القدرة يقتضي كان لما الخطاب أن بمعنى الخطاب نفس من ذلك يفهم و الأمر متعلق في مأخوذة القدرة أن ،هذا
 ممتنع هو لما شاملا الأمر يكون فلا هذا على و. ضيقها و القدرة سعة مدار ضيقه و سعته تدور أي ،تنقص لا و تزيد لا عليه القدرة دائرة سعة قدر على
 . بها أمورم هي بما أفرادها عن خارج المقدور غير الفرد و مقدورة هي بما الطبيعة به المطلوب يكون إذ الأفراد من

 متعلق فيكون الخطاب نفس اقتضاء من ليس لأنه الخطاب متعلق تقييد يوجب لا عقلي شرط فهي العاجز تكليف قبح بملاك القدرة اعتبار كان لو ،نعم
 ص ،1 ج الفقه،  أصول،محمد رضا المظفر (... . بها الوجوب يقيد أن بد لا العقل حكم بمقتضى كان إن و مقدورة هي بما لا هي بما الطبيعة هي الأمر
307(.  

  ).يعني قبل از فعليت تكليف(التعجيز المذكور : مشاراليه . 2
  ضمير شأن.  3
  .سوف يسبب: متعلق جار و مجرور.  4

 اقسام اشتراط قدرت

در صورتي كه اشتراط قدرت در تكليف شرعي باشد، ملاك تكليف در حق عاجز :  شرعي.1
  .فعلي نخواهد بود

  
جز نيز در صورتي كه اشتراط قدرت در تكليف، عقلي باشد، ملاك تكليف در حق عا: عقلي. 2

 .فعلي خواهد بود
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))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((  

 سبب تفويت ملاك فعلي در زمان آينده ،واسطه تعجيز ه بداند ، چراكه مكلف ميپس تعجيز مذكور جايز نيست
  .خواهد شد و اين كار به حكم عقل جايز نيست

Sco3:22:44 
  ه حل مقدمات دائما مفوتهرا

توانيم  مي ،با توجه به تفصيلي كه در جواز تعجيز بر اساس شرعي يا عقلي بودن اشتراط قدرت در تكليف بيان شد
هرجا دخل  بدين صورت كه ؛بگوييم كه مكلف در قبال مقدمات مفوته در بعضي حالات مسئوليت خواهد داشت

تواند مقدمه  نسبت به مقدمه مفوته مسئوليت خواهد داشت و نمي مكلف ،قدرت در تكليف، عقلي باشد نه شرعي
  . بنهد و در نتيجه خود را عاجز از انجام تكليف كندرا كنار

 ديگر قادر بر وقتي مكلف غسل جنابت نكند.  است از امتثالدمه مفوته به معناي تعجيز نفسترك مقتوضيح آنكه 
 بر وقوف در عرفات در وقت خودش فات نكند ديگر قادروقتي شخص سفر به عر. ه نيستروزه با طهارت غسلي

  . استتعجيز نفس از امتثال تكليفبه معناي  لذا ترك مقدمه مفوته ؛ستني
 ، با ترك مقدمهمكلف ، در حق عاجز هم ملاك تكليف ثابت باشد عقلي باشد و، قدرت در تكليفوقتي دخالت

اي مسئوليت   عده،سبر همين اسا. كند  تفويت مي،د شدداند در وقت خود در حق او فعلي خواه ملاكي را كه مي
 و ترك اند  توجيه كرده-ل عقلي در تكليف دارد دخ، كه قدرتدر اين حالات- ال مقدمات مفوته را مكلف در قب
  .3اند ه را در اين حالات، ممنوع دانستهمقدمات مفوت

  تطبيق
   الحالات، بعض في المفوتة تالمقدما تجاه المكلف مسئولية تخريج يمكن الأساس هذا على و

  .توان مسئوليت مكلف در قبال مقدمات مفوته را در برخي از حالات توجيه كرد و بر همين اساس مي
  .شرعيا لا عقليا فيها القدرة دخل يكون حالة كل في تثبت المسئولية هذه إن: يقال بأن

 ثابت ، آن عقلي باشد نه شرعيهر حالي كه دخالت قدرت در ر مسئوليت دنبدين صورت كه گفته شود اي
 .گردد مي

Sco4:27:06 

                                                                                                                                                                                                     
  .التعجيز المذكور: مشاراليه.  1
  .تفويت ملاك فعلي: مشاراليه.  2
 في دخيلة غير الواجب زمان في القدرة ان ذلك من نستكشف المفوتة اتالمقدم عن مسئولاً المكلف كون فيها يثبت حالة كل ففي هذا على و . 3

 يكفيه لا و خاص دليل إلى يحتاج المعنى هذا ان غير المفوتة، المقدمات لزوم يثبت كذلك القدرة ان على الدليل فيها يدل حالة كل في انه كما الملاك،
 و بالقدرة، مقيد المطابقي المدلول ان في شك لا و. الملاك هو و التزامي مدلول و الوجوب، هو و مطابقي مدلول له الواجب دليل لأن العام الواجب دليل
. معاً العجز و القدرة، حالتي في ثابتاً الملاك كون به نثبت ان يمكن فلا للتبعية أيضاً الالتزامية الدلالة في يسقط المطابقية الدلالة في الإطلاق سقوط مع

  .) الوقت قبل المقدمات عن المسئولية، 210، ص ثالثهحلقهدروس في علم الاصول، (
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))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((  

 چكيده
  .شود  تعجيز گفته ميدر اصطلاح،اينكه مكلف خود را از اتيان واجب عاجز نمايد، . 1
 كه بعد از فعليت يافتن تكليف بر مكلف، او خود را از انجام تكليف  يك صورت اين:تعجيز دو صورت دارد. 2

 از مكلف استدعا  زيرا وجوب، فعلي شده و عقلاً؛شود ت و معصيت محسوب مي؛ اين صورت جايز نيسعاجز كند
  .دهد دارد كه خود را براي امتثال مهيا كند و به او اجازه تعجيز نمي

كه قبل از ؛ چرا اين صورت جايز استفعليتِ تكليف صورت پذيرد؛صورت دوم جايي است كه تعجيز پيش از 
ز وجود ندارد و زماني هم كه وقت داخل شد، از آنجا كه فعليت حكم فعليت يافتن وجوب، مانعي براي تعجي

  . در حق او فعلي نخواهد شد تا او به محذوري برخورد كند، وجوبهمواره منوط بر قدرت است
اگر قدرت دخيل در تكليف، شرعي باشد مبادي و ملاكات تكليف براي عاجز مترتب نيست؛ اما اگر دخل . 3

واسطه عاجز بودن تكليف متوجه  هالبته ب. شد نسبت به عاجز هم ملاك تكليف ثابت استقدرت در تكليف عقلي با
  .او نيست

 تعجيز ،گويند كه اگر دخالت قدرت در تكليف شرعي باشد  مي واند برخي در جواز تعجيز قائل به تفصيل شده. 4
 در حق او ملاك نخواهد ليف تكليف عاجز كند، اين تكپيش از فعليت چون وقتي مكلف خود را ؛عقلا جايز است

عاجز از استيفاء ملاكي كند جايز نيست كه خود را بر مكلف اما اگر دخالت قدرت در تكليف عقلي باشد، داشت 
  .داند بر او فعليت خواهد داشت كه مي

با توجه به تفصيلي كه در جواز تعجيز بر اساس شرعي يا عقلي بودن اشتراط قدرت در تكليف بيان شد . 5
انيم بگوييم كه هرجا دخل قدرت در تكليف، عقلي باشد نه شرعي، مكلف نسبت به مقدمه مفوته مسئوليت تو مي

  . استترك مقدمه مفوته به معناي تعجيز نفس از امتثال كه، چراخواهد داشت
  


